
در رویارویی با ایران دنبال می کنند؛ به همین سبب بر آنیم که نباید 
درگیرشدن در تحولات پرشــتاب نظامی در منطقه، ایران را از نقشه 
کلان آمریکا و متحدان در منطقه غافل سازد. با بررسی تأثیر تحولات 
اخیر بر آرایش نظامی-سیاسی منطقه در نهایت به هدف کلان آمریکا 

در منطقه و در مواجهه با ایران خواهیم پرداخت. 

رویارویی ایــران و اســرائیل و آینده آرایش  �
نظامی-سیاسی خاورمیانه

حمله اســرائیل به کنســولگری ایران، حمله مســتقیم ایران به 
اســرائیل و واکنش رژیم به این حمله، آغازگــر دور تازه ای از تحولات 
امنیتی در منطقه بحرانی خاورمیانه بوده است. اسرائیل با حمله به 
کنسولگری ایران در دمشق در پی ارسال این پیام بود که از هیچ گونه 
اقدامی برای بازدارندگی در برابر تهدیدات جمهوری اســلامی ایران 
خودداری نخواهد کرد و ایران نیز با حمله مستقیم به خاک اسرائیل 
نشــان داد دوران »صبر استراتژیک« به پایان رســیده است و از این 
پس به هرگونه حمله ای، پاســخی درخور خواهــد داد. حمله ایران 
به اسرائیل نشــان داد که تهران قصدی برای آتش افروزی در منطقه 
ندارد اما همزمان اراده راسخ خود برای پاسخ به هر تهدید احتمالی 
را نیــز اثبات کــرد. حاصل این برخورد نظامی، تثبیــت این ایده در 
بین رهبران اسرائیل بود که هر اقدامی برای حمله به ایران می تواند 
افزون بر پاسخ مستقیم تهران، نیروهای نیابتی ایران در منطقه به ویژه 
حزب الله لبنان را به تســلیحات پیشرفته تر و تهدیدات بزرگ تر علیه 
رژیم صهیونیستی تجهیز کند. از سوی دیگران ایران نیز نگران تشدید 
تهدید و ورود آمریکا به یک رویارویی نظامی مستقیم است؛ امری که 
البته سران واشنگتن نیز برای اجتناب از آن تلاش می کنند. با وجود 
این، گرچه اکنون به نظر می رســد طرف هــای درگیر دیگر تمایلی 
برای تشدید تنش ها ندارند، اما آنچه بیش از همه به وضوح می توان 
دریافت این است که تحولات اخیر، آرایش نظامی-امنیتی منطقه را 
دستخوش دگرگونی کرده است. اکنون طرف های منازعه هر کدام 
بر آنند تا از فرصت حاصل از آتش بس کنونی برای تجدید قوا، تقویت 
و تغییــر آرایش نظامی خود در منطقه بهره گیرند. به نظر می رســد 
حتی در صورت دستیابی به آتش بس دائمی در غزه، می توان انتظار 
سربرآوردن برخوردهای نظامی بیشتر در منطقه را انتظار داشت. این 

تشدید تنش ها را می توان در چند عرصه تجربه کرد: 

حملات بیشتر به نیروهای نیابتی ایران �

اســرائیل از فرصت آتش بس در غزه برای انجام حملات بیشتر 1 
به نیروهای حزب الله و نیروهای مورد حمایت ایران در ســوریه 
اســتفاده خواهد کرد. آمریکا و متحدان این کشــور نیز حملات به 
انصاراللــه یمن و گروهای شــیعی عراقی را از ســر خواهند گرفت. 
افزایش برخوردهای نظامی اســرائیل با حزب الله، عرصه سیاســی 
لبنان را نیز با پیامدهایی گریزناپذیر مواجه خواهد کرد. از یک سو به 
نظر می رسد حزب الله لبنان بر آن است تا از گسترش هرگونه برخورد 
نظامی با اســرائیل به اختلافی سیاســی در داخــل لبنان اجتناب 
کند. از سوی دیگر اسرائیل نیز با آگاهی از این محدودیت حزب الله 
لبنــان، افزایش حملات به خــاک لبنان را در مقام یک اســتراتژی 
سودمند دنبال می کند. این دوگانه ضرورت مقابله با حملات نظامی 
اســرائیل و اجتناب از تشدید تنش های سیاسی، حزب الله لبنان را 
با انتخاب هایی دشــوار مواجه خواهد کرد. گرچه به نظر می رسد به 
ســبب بحران غزه و اقدامات جنایتکارانه اســرائیل، می توان انتظار 
داشت که افکار عمومی لبنان از اقدامات نظامی حزب الله حمایت 
کنند، اما با تثبیت یک آتش بس دائمی در غزه، حزب الله لبنان نیز 

برای مقابله نظامی با اسرائیل، محدودیت ها و فشارهای بیشتری را 
تجربه خواهد کرد.  ســوریه کشــور دیگری است که می تواند عرصه 
تشدید تنش های نظامی ایران و اسرائیل باشد. از یک سو ایران بر آن 
است تا از خاک سوریه برای تقویت توان حمله به اسرائیل بهره گیرد و 
به همین سبب افزایش حضور نظامی و حمایت از گروه های نظامی 
مورد حمایت را دنبال خواهد کرد. از سوی دیگر آمریکا و اسرائیل نیز 
به دنبال قطع امکان ارسال تسلیحات به سوریه هستند. بدین سبب 
انتظار می رود که آمریکا کنترل مرز عراق و ســوریه در مرز التنف را با 
جدیت بیشتر دنبال کند و از سوی دیگر، اقدامات اطلاعاتی-نظامی 
اســرائیل نیز برای حمله به نیروهای مورد حمایت ایران در ســوریه 
افزایش خواهد یافت. مهم تر اینکه تشدید چنین تنش هایی دولت 
بشار اسد را نیز با دشواری های فراوانی مواجه خواهد کرد. از یک سو 
بشار اسد بقاء خود را در قدرت مرهون حمایت های نظامی ایران است 
و از سوی دیگر بر آن است تا با کسب حمایت های کشورهای عربی 
منطقه، بازسازی سوریه را آغاز کند. بی تردید کسب هرگونه حمایت 
مالی برای بازسازی با فشــار کشورهای منطقه برای کاهش حضور 
نظامی ایران در سوریه همراه خواهد بود. باید دید چنین دوگانه ای، 
بشار اسد را در نهایت به سوی کدامین سیاست هدایت خواهد کرد؟     

تقویت متحدان منطقه ای آمریکا �

آتش بس در غزه، اسرائیل، ایران و آمریکا را به تقویت متحدان 2 
منطقه ای ترغیــب خواهد کرد. از یک ســو آمریکا می تواند با 
اشاره به تهدید ایران، تسلیحات بیشتر و پیشرفته تری را به کشورهای 
منطقه به ویژه عربســتان سعودی ارسال کند. افزون بر این، آمریکا و 
متحدان این کشور، بی تردید تقویت توان اطلاعاتی و دفاعی اسرائیل 
برای مقابله در برابر هرگونه تهدیــدی را تقویت خواهند کرد. فروش 
هواپیمــا و جت جنگنده به رژیم صهیونیســتی و همچنین تقویت 
سامانه دفاع موشکی این رژیم مهمترین اقدامات آمریکا و متحدان 
این کشور خواهد بود. اقدام دیگر، کوشش برای تشکیل یک سامانه 
دفاع موشکی یکپارچه در منطقه است. آنگونه که از اظهارات آنتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در سفر اخیر به عربستان سعودی 
می توان دریافت، واشنگتن می کوشد، رژیم صهیونیستی و کشورهای 
منطقه را برای تشــکیل یک ســامانه دفاعی مشــترک ترغیب کند. 
هدف از تشکیل این سامانه، ارتقای همکاری دولت های منطقه در 

شناسایی تهدیدات و افزایش سرعت واکنش به این تهدیدات است. 

رژیم  � اطلاعاتی-نظامی  همکاری های  تقویت 
صهیونیستی با کشورهای منطقه 

در پی تحولات اخیر می توان انتظار داشت که همکاری های 3 
اطلاعاتی-نظامی رژیم صهیونیســتی با کشورهای منطقه 
افزایش خواهد یافت. کشــورهایی همچون امــارات متحده عربی، 
بحریــن و عربســتان همکاری هــای اطلاعاتی-نظامــی بــا رژیــم 
صهیونیستی را تقویت خواهند کرد. گرچه انتظار می رود این کشورها 
به ســبب آگاهی از خطرات چنین همکاری هایــی، اقدامات خود را 
به صورت پنهانی و بدون برانگیختن حساسیت های ایران و حتی افکار 
عمومی داخلی خود انجام دهند. بحران در خاورمیانه، کشــورهای 
عربی حوزه خلیج فارس را در یک »معمای امنیتی« دشوار قرار داده 
است. از یک سو این کشورها در پی کسب کمک ها و تسلیحات نظامی 
پیشرفته تر از آمریکا هستند و از سوی دیگر به خوبی از این واقعیت آگاه 
هستند که سربرآوردن هرگونه تنش نظامی بین ایران و اسرائیل، امنیت 
و منافع اقتصادی این کشورها را با تهدیداتی جدی مواجه خواهد کرد. 
بدین سبب انتظار می رود این کشورها برای مصون ماندن از پیامدهای 
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بررسی پیامدهای تبادل آتش بین ایران و اسرائیل و تاثیر آن بر آرایش نظامی-سیاسی منطقه خاورمیانه

ایران و اســرائیل آنگونه که انتظــار می رفت پس از ســال ها رویارویی 
غیرمستقیم و »جنگ در سایه« در نهایت برخورد نظامی مستقیمی 
را تجربه کردند. حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران 
در دمشــق و شهادت چندتن از فرماندهان نظامی با حمله پهپادی و 
موشــکی بی سابقه ایران به سرزمین های اشغالی پاسخ داده شد و در 
ادامه نیز اسرائیل حمله ای را به پایگاه هشتم شکاری اصفهان انجام 
داد. صرف نظــر از ابعاد فنی و با عزل نظــر از ارزیابی موفقیت این دو 
حمله، آنچه بیش از همه اهمیت دارد در نظر داشتن این واقعیت است 
که این برای نخستین بار بود که جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل در 
مقام دشمنانی قســم خورده، به طور مستقیم خاک یکدیگر را هدف 
قــرار دادند. این رویارویی به ســبب وجود عواملی بی شــمار از جمله 
عدم تمایل دو طرف در ورود به برخورد نظامی تمام عیار، نگرانی های 
کشــورهای منطقه و همچنین اقدامات آمریکا و کشــورهای اروپایی 
برای متقاعدکردن ایران برای عدم گسترش بحران، به جنگی فراگیر 
در منطقه تبدیل نشد. به نظر می رسد هر دو طرف، هرکدام براساس 
ارزیابی های خود از توان نظامی طرف مقابل و همچنین شرایط داخلی 

و منطقه ای به پایان این دور از برخوردهای نظامی رضایت دادند. 
با وجود این، پویایی های حاکم در منطقه و فقدان تکوین یک نظم 
امنیتی پایدار در خاورمیانه سبب شده است تا بسیاری از تحلیل گران، 
آتش بس کنونی ایران و اسرائیل را آرامشی قبل از طوفان تفسیر کنند. 
به باور ناظران منطقه ، برخورد نظامی اخیر ایران و اسرائیل می تواند 
آبستن برخوردهای بزرگ تری در آینده باشد. گرچه نمی توان چنین 
احتمالی را ضرورتی اجتناب ناپذیر توصیف کرد اما آنچه با اطمینان 
بیشتر می توان پیش بینی کرد این است که برخورد نظامی مستقیم 
ایران و اســرائیل، آرایش نظامی و سیاســی در منطقه را دستخوش 
دگرگونی خواهد کرد. بی آنکه بخواهیم وقوع جنگی بزرگ در منطقه 
را سرنوشــتی محتوم قلمداد کنیم، همین قدر می توانیم بگوئیم که 
در پی تحولات اخیر، الگوهای نظامی و سیاسی حاکم در خاورمیانه 
تغییراتی مهم را تجربه خواهند کرد. ساختار امنیتی و سیاسی موجود 
در خاورمیانه با در نظرداشتِ احتمال رویارویی نظامی ایران و اسرائیل 
متحول خواهد شد و هر یک از کنشگران دخیل خواهند کوشید تا 
ژئپلیتیک نظامی و سیاسی منطقه را در راستای منافع امنیتی خود 
بازسازی کنند و در این بین، ایران و اسرائیل در مقام کنشگران اصلی 
نظم امنیتی خاورمیانه، ابزارها و نیروهای خود برای شکل دهی به یک 
نظام امنیتی مطلوب را به کار خواهند گرفت. افزون بر این، آمریکا، 
عربستان سعودی و ترکیه نیز کوشش های خود را برای شکل دهی به 
نظم امنیتی نوین خاورمیانه افزایش خواهند داد. این تحرکات، آینده 
ســاختار امنیتی-سیاسی منطقه را شکل می دهد. با در نظرداشتِ 
اهمیت این تحول و پیامدهای اجتناب ناپذیر آن بر منافع جمهوری 
اســلامی ایران، در این نوشــتار بر آنیم تا با تمرکز بر ادراکات رهبران 
کنشگران دخیل، تحولات احتمالی در آرایش نظامی-سیاسی منطقه 
خاورمیانه را ترسیم کنیم. در این بین بیش از همه بر تحولات نظامی 
در منطقه تمرکز و تصویری کلان تــر را از اهداف رقبای ایران عرضه 
خواهیم کرد. نویسنده بر آن است که در پسِ تمامی تحولات حادث 
در ســال های اخیر، آمریکا و متحدان منطقه ای آن هدفی کلان تر را 

 عملکرد گروه های منتسب 
به ایران تغییر نخواهد کرد

در شرایطی که با مرگ رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران 
در حادثه سقوط هلی کوپتر، موضوع جانشینی در ایران 
در هالــه ای از ابهام قرار گرفته اســت، امــا بعید به نظر 
می رسد که مرگ این دو تاثیری بر تلاش های ایران برای 
نمایش قدرت از طریق استفاده از گروه های شبه نظامی 
مســلح در سراسر خاورمیانه بگذارد. این گروه ها، یعنی 
حزب الله در لبنــان، حوثی ها در یمــن و چندین گروه 
شــبه نظامی در عراق، ابزارهای ایران هســتند تا به رغم 
اینکــه دهه ها زیر تحریم های شــدید قــرار دارد، بتواند 
نفوذ خود را بســیار فراتر از مرزهایش اعمال کند. ایران 
از طریق نیروی قدس، یکی از زیرمجموعه های ســپاه 
پاســداران انقلاب اســلامی با این گروه ها کار می کند. 
سپاه مســتقیماً به رهبر معظم ایران پاسخگو است و نه 
دولتی که توسط رئیس جمهور اداره می شود. در نتیجه 
تحلیل گران معتقدند که به  رغم رقابت های داخلی و عدم 
قطعیت ناشی از مرگ رئیس جمهور و وزیر خارجه، تغییر 
چندانی در بســامد حملات و رویکرد کلی این گروه ها 
ایجاد نخواهد شد. همین دوشنبه هفته گذشته شاهد 
نبردها میان حزب الله و اســرائیل در نزدیکی مرز لبنان 
بودیم. روز سه شنبه گروه های عراقی خبر حمله به یک 
پایگاه نظامی در اســرائیل را اعــلام کردند. این خبرها 
نتیجه تلاش گروه های متحد ایران بود که نشان می دهند 
وضعیت مانند گذشته است و تغییری ایجاد نشده است. 
تریتا پارسی، مدیر اجرایی اندیشکده مؤسسه کوئینسی 
می گوید: »از همان پیام های نخستی که نظام ایران بعد 
از سقوط هلی کوپتر رئیس جمهور مخابره کرد، مشخص 
بود که می خواهند در دوران جانشــینی، پیام ثبات را به 
جهان برسانند و فعالیت های این گروه ها هم بخشی از 
همان پیام رسانی بود.« پارسی می گوید: »ایران به خوبی 
می داند که در شــرایطی که بیشــترین آسیب پذیری را 
داشته باشد، باید نمایش بدهند که سیاست های نهادی 
دارند و بر اشخاص متکی نیستند تا نشان داده شود که 
می توانند رویدادهای پیش بینی نشده را مدیریت کنند.« 
به گفته کارشناسان برای ایران مهم است که این شرایط 
را با موفقیت پشت ســر بگذارد، چراکه موفقیت در این 
شــرایط نشــان می دهد که در صورت درگذشــت رهبر 
ایران هم امکان مدیریت شــرایط به خوبــی وجود دارد. 
امیلی هاردینگ، پژوهشــگر اندیشکده مرکز مطالعات 
استراتژیک و بین المللی معتقد اســت که چون نیروی 
قــدس این شــبه نظامیان را مدیریت می کنــد و به آنها 
سلاح، آموزش و اطلاعات می دهد، نباید انتظار داشت 
کــه تغییــر در عملکرد آنهــا ایجاد شــود. هاردینگ که 
 )CIA( تحلیل گر پیشین آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا
اســت، می گوید: »ایــران هرگونه بی نظمــی و اختلال 
داخلی را به عنوان فرصتی برای دشــمنان می بیند، در 
نتیجه در ۵۰ روز ]فرصت تا انتخاب رئیس جمهور بعدی[ 
بیشتر پارانویید خواهد بود و به همین دلیل ممکن است 
محتاطانه تر اقدام کند.« به گفته این تحلیل گر مشکل 
اینجاســت که اگر در شــرایط کنونــی نیروهای نیابتی 
ایران مورد حمله قرار بگیرند، ایران ممکن اســت تمایل 
بیشتری به انتقام شدید داشته باشد، تا تصویر ضعف از 
ایران در خارج از کشــور دیده نشود. گروه های منتسب 
به ایران، مســتقیماً تصمیم گیری اقدامات روزمره را بر 
عهده دارند و برای ایران مشکل است که بتواند اقدامات 
آنها را تنظیم  کند. در نتیجه خطر جدی سوءمحاسبه و 
ایجاد یک چرخه انتقام جدید وجــود دارد. نه ایران و نه 
آمریکا خواهان یک درگیری مســتقیم نظامی نیستند، 
اما ماه ژانویه دو طرف به چنین وضعیتی نزدیک شدند. 
گروه های منتسب به ایران که خودشان را محور مقاومت 
می خوانند، از آغاز جنگ غزه نشان داده اند که توانایی 
حملات روزمره و ایجاد اختلال را در سراسر منطقه دارند.
پاتریک کلاوسون، تحلیل گر اندیشکده مؤسسه واشنگتن 
می گوید: »اینکه امیرعبداللهیان به زبان عربی مســلط 
بود، یک امتیاز مهم محســوب می شــد. او می توانست 
بــا آدم های محور مقاومت قاطی شــود و با آنها صحبت 
کند و می توانســت با دیپلمات های کشورهای شان هم 
صحبت کند.« این مسئولیت تا پیش از اینکه ژنرال قاسم 
سلیمانی در سال ۲۰۲۰ توسط آمریکا ترور شود، بر عهده 
او بود. اسماعیل قاآنی، جانشین سلیمانی تلاش می کند 
کمتر در چشم باشد و به گفته رهبران گروه های مقاومت 
عربی، صحبت کــردن به زبان عربی برای او مشــکل تر 
است. با مرگ امیرعبداللهیان، باید دید که برخی از این 
گروه ها که در گذشته هم مدیریت آنها برای ایران مشکل 

بود، چگونه در ادامه عمل خواهند کرد.

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی
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انتظار می رود تا 
سیاستگذاران 

آمریکایی از یک سو 
فشارهای اقتصادی 
و سیاسی خود علیه 

جمهوری اسلامی 
ایران را تشدید و 
از سوی دیگر با 
فراهم کردن یک 

محیط ناامن، رهبران 
ایران را به انجام یک 

مسابقه تسلیحاتی 
گسترده و غفلت از 

موضوعات اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی 

داخلی ناگزیر سازند
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